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ما ليگ  فوتبال باباها داریم،شما چی؟

دوستان خوب و قشنگ صفحه فرفره، سلام! حال و 
احوالتون چطـوره؟ سالم و شاد و سرحال هستید؟ امیدوارم 
خوبِ خوب باشید و در همه حال، شکرگزار نعمت هاى 
خداى مهربون. بیشتر مهدکودك ها و مدرسه ها، توى 
فصل بهار به خاطر آب و هواى عالىِ این فصل، برنامه هاى 
شادى براى دانش آموزها ترتیب میدن. مثلا بچه ها رو به 
اردو و سینما و گردش هاى علمى مى برند و بچه ها هم کلى 
کیف مى کنند. مهدکودكِ ما هم به مناسبت روز «پدر» 
یک لیــگ جذاب فوتبال بین   باباها  راه انداخته و براى  
پدرهاى مهربونمون، مسابقات فوتبال ترتیب داده.  اونا 
فوتبال بازى مى کنند و ما بچه ها تشویقشون مى کنیم و کلى 
خوش میگذره. توى مدرسه و مهدکودك شما چه خبره؟ 
خبرهاى جالب دور و برتون رو براى ما به شماره پیامک 
2000999 بفرستید تا توى همین صفحه چاپ بشه. 
فرفره با قصه و شعر و کاردستى و دانستنى هاى جذاب 

منتظره؛ بخونید و لذت ببرید.

دونه رو بکار، تو دلِ زمین
خوشه به خوشه، گندمو بچین
گندمو آرد کن، توى آسیاب

آرد و خمیر کن، به کمکِ آب

عروسکِ من براى تــو!

حشره مهندس!
دوستان من! حتما مى دونید که هر حیوان و حشره اى محل زندگى خاص خودش رو 
داره. اما زنبور از اون حشراتیه که هرجاى دنیا دوست داشته باشه، مى تونه زندگى 
کنه؛ البته هرجا به جز قطب جنوب. زنبورها خیلى کوچک هستن و نمى تونن از پس 

دشمن هاشون بربیان. براى همین خیلى هاشون «نیش» دارن و وقتى 
مى ترسن یا گیج و عصبانى مى شن، از نیششون استفاده 

مى کنن.  کسى خونه زنبور رو از نزدیک دیده؟ خونه 
زنبور، یه ساختمون شش ضلعى جالب و قشنگه 

که زنبورها با همکارى هم مى سازنش. این 
خونه که اسمش کندو هست، اون قدر دقیق و 
حساب شده ساخته شده که انگار یه مهندس 
باهوش درستش کرده، نه یه زنبور کوچولو!

دوستان باهوش 
من!

 پاندا کوچولو 
دنبال خونه ش 

مى گرده 
مى تونید اونو 

به خونه ش 
برسونید؟

پـرنده کاغذى
بچــه ها! بهار، فصل لانه سازى و تخم گذارىِ پرنده هاست. پرنده ها در فصلِ بهار، حالشون خیلى خوبه و جیک جیک 
پر سر و صداى گنجشک ها و چهچهه قنارى ها و مرغ عشق ها، اینو نشون میده. شما مى تونید با وسایلى که دور و 
برتون هست مثل: لوله هاى پلاستیکىِ کرم دست و صورت یا تیوب هاى خالى شده خمیردندون، مقواهاى رنگى، 
چسب و چشم عروسکى، انواع و اقسامِ پرنده هاى قشنگِ کاغذى و پلاستیکى رو بسازید و با نخ، از در و دیوار اتاق یا 
میز تحریرتون آویزون کنید. فرفره به کاردستى هاى شما با ایده پرنده کاغذى که عکسش رو به آدرس تلگرامى 

ارسال کنید، جایــزه هاى خوب میده! @      zendegiisalam

خمیر و بگیر، چونه به چونه
چونه رو واکن، دونه به دونه

آتش و تنور، تاپ تاپ خمیر
نون داغِ داغ، بخور با پنیر

شاعر: مصطفی رحماندوست

نون و پنيـر

یکى بود، یکى نبود. زیر گنبد کبود، دخترى بود به اسم 
پرى. پرى توى دنیا، عروسک رو از هر چیز دیگه اى 
بیشتر دوست داشت. اون کلى عروسک کوچک و بزرگِ 
قشنگ داشت. پرى عاشق عروسک هاش بود، موهاشون 
رو شونه مى کرد، لباس هاشون رو مى شست و وقتى هم 
که بازیش تموم میشد، اون ها رو تمیز و مرتب توى کمد 
اسباب بازى ها مى چید. پرى وقتى مى رفت مهمونى دلش 
براى همین هربار  میشد،  تنگ  براى عروسک هاش 
یکیشون رو مى ذاشت توى کوله و با خودش مى برد. یه 
روز که پرى با مامان و بابا مى رفت خونه خاله مریم، توى 
راه یک دخترِ کوچولو، مثل خودش دید که ایستاده بود 
جلوى شیشه یه مغازه و به عروسک ها نگاه مى کرد. 
دخترك، دختر همسایه خاله مریم بود. خاله جونِ پرى 
براش توضیح داد که مامان و باباى دخترك نمى تونن 
براش عروسک بخرن. پرى خیلى غصه دار شد، یه نگاهى 
به عروسکِ  توى کوله پشتیش انداخت اما دلش نیومد اون 
رو از خودش جدا کنه. روزها گذشت و گذشت تا این که 
پرى و مامان و بابا دوباره تصمیم گرفتند بروند خونه خاله 

مریم. پرى یکهو یاد دختر همسایه خاله  افتاد و از اونجا که 
کلى فکر کرده بود و تصمیمش رو گرفته بود، رفت سراغ 

کمد اسباب بازى. عروسک قشنگِ موطلاییش 
رو برداشت، صورتش رو بوسید و توى 

گوشش گفت: «تو همیشه دوست 
خوب من بودى، حالا مى خوام 

ببرمت پیش یه دوست جدید، 
که  دخترکوچولویى  پیش 
هیچ عروسکى نداره». پرى، 
وقتى رسید خونه خاله، رفت 
همسایه  دختر  خونه  در 
با مهربونى عروسک  و 
داد.  هدیه  بهش  رو 
دخترك عروسک رو 
با خوشحالى بغل کرد 
و قول داد که باهاش 

مهربون باشه.    

دنياى آبی
آب آبى است، آسمان آبى است

موجِ دریاى بى کران آبى است
آبى آرامش است، خوشحالى است

بال بال پرندگان آبى است
در زمستان سرد و بارش برف

رنگِ احساس این و آن آبى است
خنده آبى است، دوستى آبى است

دلِ پر مهرِ مهربان آبى است
غم، سیاه است و سرد و طولانى

غمِ کوتاهِ کودکان آبى است
شعر، یعنى خیالِ آبى رنگ

پیچ و خم هاى داستان آبى است
آخرین حرفِ آبى  ام این است:

بهترین رنگ این جهان آبى است!

شاعر: مصطفی رحماندوست

ما عاشق کتاب قصه هامون هستیم؛ به خاطر داستان هاى جذاب 
و نقاشى هاى قشنگشون. قصه ها رو نویسنده ها مى نویسن، 
اما نقاشى کتاب ها کارِ کیه؟ کسانى که کتاب ها رو نقاشى مى کنن 
و باعث میشن ما با دیدن تصاویر قصه بیشتر کیف کنیم، اسمشون «تصویرگر» 

هست. امروز مى خوایم با یکى از این 
تصویرگرهاى خوب به اسم آقاى 
«فرشید مثقالى» آشنا بشیم. آقاى 
مثقالى از بچگى نقاشى کشیدن رو 
خیلى دوست داشت، توى مدرسه 
براى روزنامه هاى دیوارى  نقاشى 
مى کرد و بعد که بزرگ تر شد براى 
کتاب   قصه هاى بچه ها تصویرگرى  
کرد و کلى جایزه گرفت. کتاب هاى 
«قصه هاى خوب براى بچه هاى 
خوب» و «خروس زرى، پیرهن 
پرى» و کلى کتاب دیگه رو آقاى 

مثقالى تصویرگرى کرده. 

نقاش قصه ها


